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جهان هنرمند

 فرشچیان
خیال پرداز ایرانی

جالپا ویثالانی، کيوریتور، درباره آثار فرشچيان می گوید: 
»بيننده به قلمرویی از واقعيت و خيال برده می شود. آثار 
هنری او به نمایش هم افزایی و وحدت انسان، حيوانات 

و طبيعت که به زندگی تبدیل شده اند، معروف است.«
محمود فرشــچيان نه فقط یک نقاش، که ســمبل 
تجدید روح نگارگری ایرانی بود. او با نقاشی صحنه هایی 
از شــاهنامه فردوســی، به نقل از خودش، ســعی کرد 
گوشــه هایی از وطن پرســتی و ایران دوســتی خود را به 
نمایش بگذارد و با به تصویر کشيدن صحنه عصر عاشورا 
و پنجميــن روز آفرینش و یتيم نوازی حضرت علی )ع(، 
ســمت دیگر باورهای ایرانی را. او در تمام این سال های 
پُربار و پُرکار، زوایای مختلف باور و ارزش های ایرانی را به 

تصویر کشيد.
اميــر رضائی نبرد، در مطالعه ای دقيــق و دامنه دار، 
۵۳۸ اثــر او را بررســی کــرد و بــه این نتيجه رســيد که 
فرشــچيان در هر وجه از نگارگــری ایرانی، خلاقيتی نو 
به کار بست و سبکی مســتقل پدید آورد که می توان آن 
را »نگارگری فرشچيانی« ناميد؛ سبکی در امتداد سنت 
اما آزاد از قيدوبند آن. به همين دليل است که کوشانی 
بانرجی درباره آثار او می گوید: »ســبک متمایز او باعث 
ایجاد مکتبی خاص شده است.« در مطالعات مرتبط، 
مصطفی سيا ســر و همکاران در پژوهشــی دیگر نشان 
داده اند که فرشــچيان با خلق یک هویــت بصری ویژه 
برای موضوعات ایمانی، موضوعاتی که سال ها از صحنه 
هنر معاصر دور مانده بود، آنها را وارد گفتمانی معنوی و 
شــخصی کرد. ازسوی دیگر اما او نه فقط سمبل تجدید 
روح نگارگری که هنرمندی به تعبير سيدحســين نصر، 
هنر قدســی نيز محسوب می شــود. مهم ترین هنر در 
نظرگاه ســنتی و در نظر نصر، »هنر قدسی« است. هنر 
قدسی در تمدن های سنتی، تا مادامی که اصول معنوی 
آن تمدن ها در متن جامعه شــان جاری و ســاری بوده، 
همواره حضوری چشــمگير و پربرکت داشته است. در 
این تفکر هنر مقدس برای نگرش زیباشناختی و آویختن 
در موزه و نمایشگاه به وجود نيامده است، بلکه این هنر 
ما را به معنویت و به سوی خداوند راهبری می کـــند. به 
قول نصر: »برای درک هنر قدسی باید معنای امر قدسی 
و نيز معنای هنر را درک کــرد، هنری که امروز از زندگی 
انسان جدا شده و به انزوای بناهایی موسوم به موزه تبعيد 
شده است. امر قدسی را هم باید در سایه بينش سنتی 
 ـاعم از واقعيت کيهانی و فراکيهانی-  نسبت به واقعيت 
شناخت«.  به طور کلی آنچه در هنر قدسی حائز اهميت 
اســت، محتوا و کاربرد اثر هنری است. این هنر باید به 
وجد بياورد، زیبا باشد، اثر بگذارد و در مکان های عمومی 
جایگاهی داشــته باشد. ســرانجام رسالت هنر مقدس 
باید کمک به رستگاری و رهایی انسان باشد. فرشچيان 

نزدیک ترین هنرمند به این نوع نگاه و رویکرد بود. 
اما در چشم منتقدان جهانی هم فرشچيان همواره 
به دليــل نمایندگی ســليقه ســنتی ایرانــی در جهان، 
ستایش آميز دیده شــد. مثلًا مدیر دپارتمان هنر ایرانی 
درHindustan Times  اینطــور می گویــد: »او ما را تنها 
به دیــدن گل دعوت نمی کند، بلکه بــه درک عطرش وا 
مــی دارد«؛ نگاهی اســتعاری که نکوهــش تصویری را 
به معنای شــاعرانه تبدیل می کند. شاید بيشترین تأثير 
را فرشچيان بر نقاشی هند گذاشت. سليقه هندی ها با 
نگاری گری معنوی ایرانی همخوان بود و آنها را به سمت 
او می کشــاند. ریچارد اِتينگهاوزن از مــوزه متروپوليتن 
با تمجيــد دربــاره او گفته: »آثاری که فرشــچيان خلق 
می کند، در ســنت اصيل نقاشــان بزرگ ایرانی اســت، 
به خاطر طراحی های استثنایی، تنوع رنگ و حس ذاتی 
 ـتحليل  تزئين گری.«  ایــن ترکيبِ نگاه هــای متقاطع 
 ـفرشــچيان  نظری ایرانيان و زبان اســتعاری نقد غرب 
را نه در چارچــوب تکرار یا ميــراث داری صرف، بلکه در 
ناحيه ای ميان تاریخ و فردیت قرار می دهد؛ شخصی که 
با کســوتی سنتی، تئوری نو ساخت و تصویر را مرز عبور 
به فضاهای نوین نگاشت. در این فلسفه ی رنگ و خط، 
نقدهایی هم بود. برخی معتقد بودند که سبک اش آن قدر 
شخصی بود که مکتبی را به همراه نياورد، و تکرار فرم ها 
گاه تازگی آثار را فدا کرد. اما شــاید خود این، تناقض مرزِ 
استاد و منفردبودن اوست؛ هنرمندی که نه در قفسی از 
معيارها می ماند، نه به اقليتی تبدیل شد که فقط »آثارش 
بارها دیده شــود.« جالپا اچ ویتالانی درباره او می گوید: 
»بيان هنری فرشــچيان حول مفاهيم روانشــناختی و 
نشانه شناسی متمرکز اســت. هر اثر هنری، داستانی را 
درهم می آميزد که از عرفان ایرانی سرچشــمه می گيرد و 
پيام های ناخودآگاهی را برای بيننده به همراه دارد.« او 
یادمان داد که هنر می تواند هم در اوج معنویت باشــد، 
هم نظریه ای در ادامه سليقه و خواست مردم بماند. هنر 
می تواند از درون سنتی و وفادار به گذشته باشد و در عين 
حال شکلی به سمت جهان های بصری جدید ایجاد کند. 

منتقد هنری
حسین گنجی

نقاشِ رازها  �
معلــمِ آغازین اش، پدرش بود که نقش مهمی در هدایت 
زندگی او به ورطه ی هنر داشــت. او بعدتر به کارگاه ميرزا آقا 
امامی و عيســی بهادری رفت. بهره گيری از این اســاتيد به 
همراهِ تحصيلاتِ آکادميک اش در ایران و اروپا، ســبب شد 
تا او بنيان گذارِ مکتب خاص خود در نقاشــی ایرانی باشــد. 
مکتبی که همپایه با فرم های کلاسيک، تکنيک های نوین را 
در جهت توسعه ی نقاشی سنتی به کار گرفته است و ضمن 
احترام عميق به ریشه های تاریخی و فرهنگی نقاشی ایرانی 
کــه قرن ها بر مبنــای مفاهيم اســطوره ای، مذهبی و ادبی 
شــکل گرفته بود، توانست ســاختارهای سنتی را بازتعریف 
کند و نگارگری ایرانی را از سطحی وابسته به ادبيات به هنری 

مستقل، خودبسنده و جهانی ارتقاء دهد.
آثار فرشــچيان ترکيبی از خطوط نرم، روان و پيوســته با 
ترکيب بندی هایــی دقيــق و پر از پيچيدگی هایِ هندســیِ 
دایــره وار بود. در تمام طرح هایش بر منحنی ها و مدور بودن 
تأکيد داشــت که از نظــرش: »زندگی در حــال چرخش و 
گردش است و تمام هستی در حال حرکت بر سيری دایره وار 
اســت.« این خطــوط و فرم هــا نه تنها نقش هــای تزئينی و 
زیباشناسانه داشتند، بلکه حامل نمادها و اشارات معنوی و 
درونــی بودند که اثر را رازآلود می کرد و مخاطب را به تفکری 
عميق تر درباره مضامين مذهبی و فلسفی دعوت. رنگ بندی 
در آثارش نيز به عنوان یکی از برجسته ترین ویژگی ها شناخته 
می شود؛ رنگ های درخشــان، مواج و زنده ای که به صورت 

لایه لایه و با دقت فراوان به کار رفته است. 
او برای این خلقِ آثارش از همه چيز مدد می گرفت: از شعر 
کلاسيک فارســی، مفاهيم عارفانه، آیات قرآن کریم، حتی 
متونِ مقدسِ مسيحيان و یهودیان و البته تخيل خلاقانه ی 
خود. در ۳۳ ســالگی تابلوی حضرت موســی )ع( را نقاشی 
کرد. در 46 ســالگی تابلوی عصر عاشورا را به تصویر کشيد. 
در 61 سالگی تابلوی امام زمان )دیدار( را رسم کرد و  در 6۵ 
ســالگی تابلوی مناجات و در 67 ســالگی، تابلوی حضرت 
ابراهيم عليه الســلام و نيــز در 72 ســالگی تابلوی قصه ی 
یوســف را خلق کرد. در این ميان، تابلوهایی نيز برای مولود 
کعبه، یتيم نوازی حضرت علی)ع(، حضرت علی اصغر)ع(، 

تابلوی ضامن آهو و اولين پيام )غار حرا( را کشيد. 
در این سال ها، بســياری، تابلوهای مذهبی او را حاصلِ 
دورانِ کنونی می دانستند، درحالی که او حتی در سال هایی 
که در آمریکا زندگی می کرد، همواره ارادتِ خود را به اهلِ بيت 
نشان داد و بسياری از بزرگ ترین آثارش به سال های پيش از 

انقلاب بازمی گردد. 
این آثار هم اکنون بخشــی از هویــتِ فرهنگی ایرانيان 
است. یکی از برجسته ترین آثارش )ضامن آهو( در  سبک 
نگارگــری ایرانی با تکنيــک اکریليک روی مقــوای بدون 
اسيد، به داستان مشــهوری از زندگی امام رضا )ع( اشاره 
دارد؛ داســتانی که در آن آهویی به پای حضرت می افتد و 
امام از شکارچی می خواهد، آهو را رها کند. در این اثر نور 
به گونه ای ترســيم شــده که علاوه بر صورت، در تمام بدن 
امام رضا )ع( جاری اســت و خطوط تابلو به سمت حضرت 
متمایل شــده اند، درواقع همه ی خطــوط و نقوش تابلو و 
عناصر آن متوجه ی حضرت است که در سمت راست بالای 
تابلــو در هاله ای از نور قرار دارد. پرســوناژ امام نيز از لحاظ 
رنگ و فرم، طوری قرار گرفته که در فراز بوده و باقی عناصر 
در فــرود اســت. این تابلو یکــی از شــاهکارهای نگارگری 

مذهبی ایران محسوب می شود.
او ســال ها بعــد تابلوی »ضامــن آهو 2« را خلــق و آن را 

هم زمان با ولادت امام رضا )ع( به موزه آســتان قدس رضوی 
اهدا کرد. ارادتِ فرشچيان به هشتمين امامِ شيعيان، تنها به 
این موارد خلاصه نمی شود. در اوایل دهه 70 بود که طراحی 
ضریح جدید امام رضا عليه السلام را به او سپردند، اما پيش 
از این پيشــنهاد، دست او آسيب جدی دیده بود. روایتی که 
فرشچيان دارد این اســت که وقتی طراحی ضریح را شروع 
می کند، به صورت معجزه آسایی دست او که نياز به جراحی 
داشــته، خوب می  شــود و دیگر هيچ دردی حس نمی کند. 
فرشــچيان این شفا را لطف الهی و عنایت حضرت می داند. 
او هيچ صله و دســتمزدی برای طراحی ضریح قبول نکرد و 
حتی تسبيح تزئين شــده با سنگ یاقوت احمر را که به رسم 
تشــکر به او داده بودند، به نيت انداختن داخل ضریح پس 
داد و گفت، وقتی برای امام رضا عليه الســلام کار می کنيم، 

باید چيزی به ایشان بدهيم.
او پنجمين کســی اســت که در ایران، ضریــح امام رضا 
)ع( را طراحی کرده اســت. نخستين ضریح در دوره ی شاه 
طهماســب صفوی، با نقشِ سوره ی »هل اتی« به خط ثلث 
طراحی شد و ضریحِ دوم، مرصع فولادی و معروف به ضریح 
نگين  نشان است که با وقفِ شــاهرخ، نوه ی نادرشاه افشار 
طراحی شــده بود که دوهــزار رقبه ی مربع شــکل مزین به 
یاقوت و زمرد  داشــت. ضریح ســوم، ضریح ساده و فولادی 
بوده که در عصر ســلطنت فتحعلی شــاه قاجار روی ضریح 
نگين  نشان نصب شد. ضریح چهارم، معروف به ضریح طلا 
و نقره یا شــير و شکر در سال 1۳۳۸ هـ. ش ساخته شده که 
بعد از برداشتن ضریح سوم و انتقال آن به موزه، روی ضریح 
نگين  نشــان نصب شــد. این ضریح دارای 14دهانه به نيت 
14معصوم بود که در جریان بمب گذاری سال 1۳7۵ دچار 

آسيب های شدیدی شد.
امــا پــس از طراحی ضریحِ کنونی، اســتاد خــدازاده ی 
اصفهانی کارِ قلم زنی آن را برعهده گرفت و ساخت اش هفت 
ســال به طول انجاميد. فرشــچيان، در طراحی این ضریح، 
تکيه بر اسماء الله داشته و عناصرِ هنر ایرانی به شکلِ کامل 
در آن دیده می شــود. در چهار طرف آن، جمعاً 14 محراب 
وجود دارد، نقطه ی  عطف این 14محراب، قســمت فوقانی 
قوس اصلی محراب است که به کلمه ی جلاله ی »الله« ختم 

می شود.
علاوه بر آن طراحی تمام گل ها و برگ ها براساس دو عدد 
پنج )نماد پنج تن( و هشــت )یادآور امام هشــتم( است. »یا 
ارحم الراحمين«، »یا اکرم الاکرمين«، »یا اسمع السامعين«، 
»یا قاضی الحاجات« و... نيز در این طراحی به کار رفته است. 
فرشــچيان در تابلوی »پنجميــن روز آفرینــش« نيز از 
نگارگری با تکنيکِ اکریليک بهره بُرده و آن را براساس آیات 
متعدد قرآن درباره ی شش روز آفرینش جهان طراحی کرده 
و پرندگان رنگارنگ در آســمان و ماهی ها در دریای تلاطم 
را بــه تصویر درآورده که می تــوان آن را ترکيبی از واقعيت و 

خيال دانست.  
»شــمس و مولانا« دیگر اثرِ شــاخصِ فرشچيان است که 
هم اکنون در کاخ ســعدآباد نگهداری می شــود. این تابلو با 
الهام از شــعر معروف »از دیو و دد ملولم و انســانم آرزوست« 
شــکل گرفتــه و تــلاش دارد رابطه معنوی مولانا و شــمس 
تبریزی را به تصویر بکشــد. در این اثر، سر شمس به صورت 
خورشيدی و جهان گير طراحی شده و مولانا روی کره زمين 
نقش شــده اســت. این تابلو با هدف مقابله با تلاش برخی 
کشــورها برای مصادره ی هویــت فرهنگی و ادبــی این دو 
شخصيتِ بزرگ خلق شده و در سال نام گذاری جهانی به نام 

مولانا توسط یونسکو، رونمایی و به نمایش درآمد.

اما نمی توان از آثارِ فرشــچيان گفت و از »عصر عاشــورا« 
نگفــت. تابلویی که روایــت غم انگيزی از وقایع عاشوراســت 
کــه به صورت نمادین و بــدون نمایش چهره ها، رنــج و اندوه 
بازماندگان را نشــان می دهد. زنانی در کنار اسب بدون سوار 
در ميــدان جنگ، گریه می کنند و نشــانه هایی از مصيبت و 
شهادت امام حسين )ع( و همراهانش دیده می شود. هنرمند 
در ایــن اثر با اســتفاده از رنگ های ملایــم، فضایی معنوی و 
متأثرکننده خلق کرده اســت و می توان ترکيب رنگ ارغوانی 
به جای رنگ سياه در چادرهای زنان را  نماد معنویت و سکوتی 
مقدس قلمداد کرد. خطوط سياه و سفيد اثر، مدوّر بودن کلّ 
طرح و ختم شدن تمام خطوط طرح به وجود مقدس حضرت 

زینب سلام الله عليها از ویژگی های این اثر است.
او این اثر را سه سال پيش از انقلاب و زمانی که توصيه ی 
مادرش برای روضه رفتن را شنيد، بدون هيچ پيش زمينه ای 
خلق کرد. او بعدها در روایت هایش از کشيدن این اثر عظيم 
 گفت که این تابلو بدون هيچ تغييری همان طور که در ابتدا 
کشيده شــده، باقی مانده است و حتی پس از سال ها، اگر 

دوباره آن را می کشيد، به همين شکل در می آمد. 

و نگارگری زنده به اوست  �
نقش اســتاد محمود فرشــچيان در هنر ایران، فراتر از 
خلق آثار هنریِ بی نظير اســت؛ او به عنوان یک پيشگام و 
مرجع در احيای نگارگــری ایرانی به ویژه در بازتعریف این 
هنر اصيل، نقشــی بنيادین داشته اســت و با انتقال این 
دانش گســترده، چه در قالبِ کتاب و چــه در مقامِ معلم، 
مهارت های فنی و بينش هنری خود را به نسل های جدید 

هنرمندان منتقل کرده است.
او با ایجاد نگرشی باز نسبت به عناصر بصری نگارگری 
کلاسيک مانند نقش ها، خطوط ظریف، رنگ آميزی لایه ای 
و پرداخت های ظریف، زمينه را برای توسعه ی تکنيک های 
مــدرن فراهم کــرد؛ تکنيک هایــی که ضمــن حفظ روح 
نگارگری سنتی، امکان خلق ترکيب بندی های پيچيده تر، 
فرم هــای متنوع تر و مفاهيم عميق تــر را می دادند. به این 
ترتيب، فرشــچيان نقاشــی نگارگری را از محدودیت های 
تاریخی آن رها ســاخت و آن را به عنوان هنری زنده، پویا و 

قابل تطبيق با نيازهای معاصر معرفی کرد.
فرشــچيان همواره بر نقشِ آموزش تاکيد داشت، چنان که 
می گفــت: »من از 7 ســالگی در کارگاه حاج ميــرزا آقا امامی 
بهره زیادی از استعداد خود بردم، اما متاسفانه استعداد نسلِ 
جدید در شرایطِ کنونی، هرز می رود. تاثير این موضوع بر ایران 
و هنر ایرانی هم مشهود است. به نظر من، نوعی سهل انگاری 
و آســان یابی در کارها هســت. یک هنرمند می تواند بنشيند، 
طراحی کند، کار کند و قانع نباشد. باید جوانان به این مسئله 
آگاه باشــند که هر کاری که می کنند، بهتــر و بالاتر از آن هم 
هســت، پس باید آن را بخواهند.«  درواقع فرشــچيان در مقام 
اســتاد و مربی، روشــنگر راهی بود که در آن هنــر نگارگری از 
انحصار تکنيک های ســنتی و محدودیت های تاریخی خارج 
شــده و بــه عرصه هــای جدیــدی از خلاقيت، بيــان فردی و 
هنری ورود کرد. او نســلی از نگارگران نویــن را تربيت کرد که 
هریک با دیدگاه و ســبک خاص خود، ادامه دهنــده ی راه او و 
توســعه دهنده ی هنر نگارگری در عصر حاضر هســتند. این 
نسل جدید با تلفيق دانش کلاسيک و تجربيات مدرن، توانسته 
اســت تنوع و غنای بيشتری به هنر نگارگری ببخشد و آن را در 
عرصه های هنری مختلف مانند تصویرسازی، هنر مفهومی و 
هنرهای دیجيتال به کار گيرد. بنا به وصيت اســتاد فرشچيان 

او در کنار مقبره صائب تبریزی در اصفهان آرام خواهد گرفت.

و هــم قابل فهم برای مخاطب معاصر بودند. منتقدان هنر در جهان، 
فرشچيان را هنرمندی می دانند که توانسته شرق و غرب را در آثارش 
 The New به هم پيوند دهد. برخی رســانه های معتبر غربــی مانند
York Times، Artnews و BBC، بارهــا درباره او نوشــته و آثارش را 
ستوده اند. او به عنوان سفيری موفق برای هنر ایران، پل ارتباطی بين 
فرهنگ ها و دوره ها شد. با درگذشت محمود فرشچيان، ایران یکی از 

بزرگ ترین هنرمندان خود را از دست داد.
اما ميراث او به واســطه آثار فراوان و تاثيرگذاری که بر نســل های 
بعدی داشته است، زنده خواهد ماند. تابلوهای فرشچيان همچنان 
در موزه ها و مجموعه های خصوصی در سراســر جهان درخشــيده و 
منبع الهام هنرمندان خواهد بود. محمود فرشچيان نه تنها نگارگری 
را بــه دوران معاصر آورد، بلکه معنای آن را گســترش داد. او نشــان 
داد که هنر می تواند پلی باشــد ميان ســنت و مدرنيته، ميان شــرق 
و غــرب، ميان تاریخ و زمــان حال. در قاب هــای رنگارنگ و خطوط 
سيال آثارش، تاریخ، عرفان، شــعر و موسيقی ایرانی تنيده شده اند 
و این هنر جاودانه را به یادگار گذاشــته است. یکی از وجوه برجسته 
آثار فرشــچيان، تأکيد او بر بُعد معنوی و عرفانی نگارگری اســت. او 
معتقــد بود که هنر ایرانی نه صرفاً تکــرار تصاویر تاریخی بلکه انتقال 
مفاهيم عميق انســانی و کيهانی اســت. در آثارش این نگاه معنوی 
را می تــوان در انتخاب رنگ ها، حرکات خطــوط و ترکيب بندی های 
پيچيــده دید که مخاطب را به تأمل و ســکوت دعوت می کند. علاوه 
بر این، فرشــچيان تلاش کــرد تا فضای نقاشــی هایش را به گونه ای 
ایجــاد کند کــه بيننده حس حضــور در فضای مقدس یا داســتانی 
اســطوره ای را داشته باشــد. این رویکرد در بسياری از آثار مذهبی و 
تاریخی او دیده می  شــود که با احساس شاعرانه و نگاه مدرن همراه 
اســت. از منظر تکنيکی، فرشــچيان به مواد و رنگ هــای باکيفيت 

اهميت ویــژه ای می داد و بارها خود شــخصاً در تهيه رنگ ها و مواد 
دخالت داشــت. این دقت و وسواس باعث شد آثارش دوام و کيفيت 
بالایی داشــته باشند و پس از ســال ها همچنان جذاب و زنده به نظر 
برســند. فرشــچيان در دهه هــای مختلف عمر هنــری خود، ضمن 
حفظ زبان هنری ویژه اش، توانست مخاطبان مختلف را جذب کند. 
این تنوع مخاطب، از دوســتداران هنر ســنتی تا مخاطبان مدرن و 
بين المللــی، گواهی بر قدرت بی نظير آثار اوســت. آثار فرشــچيان 
به دليل تلفيق موفق ســنت و مدرنيته، به عنوان الگویی برای نســل 
جدید هنرمندان ایرانی شــناخته شده اند. او اثبات کرد که می توان 
بــا احترام به ریشــه ها، به نوآوری پرداخت و هنــری زنده و پویا خلق 
کــرد که در ســطح جهانــی قابل درک و تحســين باشــد. همچنين 
فعاليت های فرهنگی فرشــچيان در خارج از ایران، ازجمله برگزاری 
نمایشــگاه ها و شرکت در جشــنواره های بين المللی، به معرفی هنر 
ایرانی در جهان کمک شــایانی کرد و نقش مهمی در ارتقای جایگاه 
هنــر ایران در ســطح جهانی ایفا نمود. او در کنــار خلق آثار هنری، 
در حوزه کتاب های هنری نيز فعاليت هایی داشــت و با انتشار کتب 
و مقاله هــای متعدد، دانــش و تجربيات خود را به نســل های بعدی 
منتقل کرد. درنهایت درگذشــت محمود فرشــچيان پایان یک دوره 
تاریخــی در هنر نگارگری ایران اســت. اما ميراث او، که شــامل آثار 
گران بها و نفيس، روش های نوآورانه و نگاه انســانی و معنوی به هنر 
اســت، همواره زنده و الهام بخش خواهــد بود. جامعه هنری ایران و 
جهان مدیون این استاد بزرگ است که توانست هنری را که ریشه در 
هزاران ســال فرهنگ ایران دارد، به اوج برساند و در قلب مخاطبان 
جهانی جای دهد. بدین ترتيب محمود فرشچيان نه تنها یک هنرمند 
برجســته، بلکه یک فرهنگ ســاز بزرگ بود که آثار و اندیشــه هایش 

همچنان در عرصه هنر ایران و جهان جاری است و خواهد ماند.


